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 2021می  30یکشنبه                                                                  فریده نوری        

 سفر بی برگشت مرجان  سال   چهارمین یاد و بود از 

 دورم ز تو ای خستۀ خوبان چه نویسم؟ 

 من مرغ اسیرم بـه عزیـزم چه نـویسم؟ 

 ترسم که قلم شعله کـشد صفـحه بسوزد 

 [ چه نویسم؟  مرجاناین دل گریان به] اب

 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 می آمد سحر ـب ران ـکاش آن ش

 پیک بی خبر راه  کاش گم در

 عجب که آن شب سحر اما به منای 

 م دیگرا تیره روزی آمد و ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 رود  ی وان دل که با خود داشتم با دلستانم م  رود  ی کآرام جانم م ان ته ر ـان آهسـسارب یا

 من مانده ام مهجور از او 

 جور از او ـاره و رنـیچـب

 دور از او  ی که نیش یی گو

 ي رود  ـم م ـوانـخـتـدر اس

 رود  ی م مـر آستانـد که خون ب ـمان ی مـنهان نـپ  یش درون پنهان کنم ر   و فسون گفتم به نیرنگ 

 رود  ی روانم م ی وی ـکز عشق آن سرو روان گ  مکن با کاروان  یان تند بسار  یل بدار ا ـمحم

 رود  یدل نشانم م دیگر مپرس از من نشان کز       چشان ی رود دامن کشان من زهر تنهای ی او م
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 رود  یر آسمانم م ـن ب ـاد از زمیـکآشوب و فری  دلستان نازنین  یشین اـم نـشمـر چـو ب ی ازآـب

 رود  ی م که جانم  خویشتن دیدممن خود به چشم   سخن  ی دن گویند هر نوعـان از بـتن جـدر رف

 

داعی اجل  چه شهامت بینظیر    اتو ب شوم   در این روزست،  اامروز سی ماه می    ،دخترم، مرجان من

از    اما دختر نازنین مادر، مادرت شهامت ترا ندارد، و  . حتی خَمی به ابرو نیاوردیرا لبیک گفتی و  

، و مادرت با غم  آن تاریخ که امروز چهار سال می گذرد، تاریخ در همان روز ایستاده شده است 

. با وجودی که هر روز به زیارتت می آیم و فکر می کنم که شاید  جانگدازی دست و پنجه می دهد 

تو یگانه دلیل زندگی   . دخترم،اما نمیشود   ،و آرام بگیرد   با مجاور شدن به زیارت تو دلم صبر شود 

من را رها نکرد و تو خوب ترین خوب ترین های زندگی مرا از من    ،من بودی، لاکن تقدیر بد من

گرفت. حالا من ماندم و دو چشمم که باغت را با اشک هایم آبیاری کنم و در کنارت نشسته برایت  

 قصۀ از غصه هایم را نجوا کنم. 

 

 ها نمودی ایی ـوف یـا ب ـهانـج

 ها نبودی شکسته دمی با دل

 ربودیا  ر  زانـیز ـزی از عـزیـع

 فزودی نغم عالم به قلب م 
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 ند را ـک اشتیاق دلی درد مـوزیـم  ر بـه سینۀ مـن تا کـه بشنوی ـگذار سـب

 کجاست عشق کدامست، غم اندوه چیست،   نۀ مـن تا بگویمتــر بـه سیـگذار ســب

 از آشیان جداستعمریست در هوایی تـو    بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان

 دامنت  بـه  خواهم کـه جاودانه بنالم  دلتنگم، آن چنان کـه اگر بینمت بـه کام

 تـو  هوایمـن چون کبوتری کـه پرم در   و روشنی تـو آسمان آبی آرام

 ـه پای تـو ـخویش بریزم ب رم  اشک ش  با   چین کنم   ستاره هاي تـو را دانهیک شب 

 زلال چشمۀ   ایبگذار تا بنوشمت   نوشخند صبح  یابگذار تا ببوسمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 عکس های مرجان در وطن عزیزش 
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   ، گرم تر بتاب  خورشید آرزوی منی  بیشتر بخند  توام ، یهابیمار خنده  

 )مشیری(                                                     

 دخترم:

امروز که  برای یک مادر در دنیا هیچ غمی سخت و دردناک از غم از دست دادن فرزندش نیست،  

وده، و در نظرم دنیا  ب چهارمین سالگرد سفر تو به سوی ابدیت است، غم و اندوه تو لحظۀ از من دور ن

ز با عکس هایت  وبدون وجود تو بسیار هیچ و بیهوده است. داغ دوری تو طاقت فرساست. شب و ر

تر تو را نوازش می  قصه می کنم، و هنوز هم باورم نمی شود که ترا دیگر ندارم. کاش می بودی تا بیش

 تزریق می کردم.   زیادتر  مهر و عشق خود را به تو  و دادم

 

 

 

 

 

 

 می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست   یست  ـودم در زیر بارانی که نـیالات خـدر خ

 فنجانی که نیست   تویچای می ریزم برایت،   تگی در می کنی س م، خ ـرویـینی روبـمی نش

 ، توی گلدانی که نیست  مریم می گذارمیاس و   گل می کنند  هاشعر می خوانم برایت، واژه 

 نیست  تانی که ـین دسـری، بـگیـدستهایم را ب  کمیمت، می شود آیا شچشم می دوزم به چ

 که نیست  ایوانی دراشک می ریزم، پشت پایت   وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو 

 که نیست  ]مرجانی[باز تنها می شوم، با یاد    ودت می شود ـاز نبمی روی و خانه لبریز 

 ********** 

 هر جا که دری بود زدم در طلب تو 
 ویران شود این غم که چنین دربدرم کرد 

 


